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ترفند ورود به حجره ی حاجی نقدی و رفتن به 
خانه ی او پیش همسرش و هم چنین در مواجهه 
با صبوری و پیش کشیدن محافظی که نیست، 
زیرکی خود را عیان می کند. او حتی متوجه ی 
شــنود گفت و گوی تلفنی خود توسط متصدی 
هتل نیز می شود )دقیقه ی ۵6(. و اگرچه مانند 
زنان قاجار گرفتار پرده و پرده نشینی نیست و 
یا دست به کنش هایی متفاوت می زند از جمله 
جایی که دستش را برای خداحافظی به سوی 
منتسب دراز می کند )دقیقه ی ۵2(. اما هم چنان 
به شوهرش وفادار است. در خصوص تقابل زن 
معاصر و زن ســنتی، گلرخ را مقایســه کنید با 
مشدی خانم و جایی که گلرخ به دیدن مشدی 
خانم در خانه ی حاجی نقدی می رود. شمایلی 
از یک زن قاجار به دیوار اســت که پرده ای از دو 
سو زن را دربرگرفته. گلرخ از سمت راست کادر 
به آرامی جای خود را به زن پرده نشین می دهد. 
)دقیقــه ی 72(. او در چند ســکانس از جمله 
برخورد با شوهر خواهر منتسب در بانک وقتی به 
او پیشنهاد می دهد که او را برساند یا در برخورد 
با حاجی نقدی که او را به باغچه ای در شــمال 
دعوت می کند، وفاداری خود را به شوهرش نشان 

می دهد. این وفاداری در ســکانس رویارویی با 
نایری که او را با فریبِ گرفتن چک ها به خانه اش 
می برد به اوج خود می رســد. گلرخ  دســت به 
اسلحه برده و نایری به او می گوید: »خیلی بهش 
وفــاداری!« گلرخ می گوید: »بیشــتر از اون به 
خودم!« نایری ادامه می دهد: »اون ارزشش رو 
نداره.« و گلرخ می-گوید: »من به ارزش خودم 
فکر می کنم« )دقیقه ی 89(. زن در این مهلکه 
دچار آسیب و آزار می شود. او در نهایت در برابر 
هاشــم برید یکی دیگر از طلبکاران همسرش 
نقشه اش به درستی اجرا نمی شود و مورد ضرب 
و شــتم و آزار )احتمالاَ تعــرض و تجاوز بدون 
بازنمایی و در غیاب( قرار می گیرد اما هم-چنان 
با اراده و قدرت مسیرش را ادامه می دهد تا کار 
نیمه تمام خود را به اتمام رسانده و شوهرش را از 
بند رها سازد. در پایان نیز وقتی در برابر افشاگری 
جواد مقدم، شریک همسرش متوجه می شود که 
همسرش به او دروغ گفته، ابتدا می گوید که باور 
نمی کنم )دقیقه ی 132(. و در سکانس پایانی نیز 
عطای داشتن چنین مردی را به لقایش بخشیده 
و اسلحه را به ســوی ناصرمعاصر و فرشته پرت 
کرده و با ایهام به اسلحه و هم چنین مرد می گوید: 

»من دیگه لازمش نــدارم« )دقیقه ی 13۵(. و 
صحنه را ترک می کند و به شهرستان می رود تا 
به زایندگی زنانه ی خود این بار در غالب نوشتن 

رمانی به نام سگ کشی بپردازد.
به این ترتیب زنانگی گلرخ کمالی در سطح 
اول نشانه ها با نام، پوشــش، کنش ها و گفتار او 
شکل گرفته و با مفصل بندی هایی این چنین از 
سایر رمزگان گفتاری، بدنی، پوششی و رفتاری 
بهره می برد تا ابعاد دیگری از زن و زنانگی او را در 
متن فیلمیک سگ کشی چفت و بست کرده و 

بازنمایی کند.
        

سطح دوم
اما نشــانه و دلالت های آن در این جا پایان 
نمی پذیرد. نشــانه ها و نظام نشــانگانی هرگز 
معنایی بســته ندارند، بلکه در لایه های دیگر 
قادر به ادامه و گســترش دلالت های ضمنی و 
ایجاد چالش با گفتمان های فرهنگی و تاریخی 
خود هستند. در همین سطح است که نشانه ی 
سطح اول همان طور که بارت معتقد بود با الصاق 
مدلولی دیگر از جنس ارزش های فرهنگی تبدیل 
به اسطوره ی معاصر از زن و زنانگی در سگ کشی 

می شود.

عدم بروز احساسات
گلرخ کمالی نه تنها در ظاهر پوشــش و نه 
در موقعیت خود به عنوان شــرخر و نه تنها در 
ورودش به مکان های مردانه دســت به آشنایی 
زدایی می زند بلکه پا را از این فراتر گذاشته و در 
ابراز احساســاتش نیز دچار نوعی از کنش های 
معمول مردانه می شود. او با وجود آسیب ها و آزار 
فراوانی که در این مسیر دشوار متحمل می شود 
هرگز گریه نمی کند، به التماس نمی افتد و عجز 
و خشــم و ناراحتی اش را با فریاد بروز می دهد. 
در سکانسی که سنگستانی از او می خواهد که 
گریه کند و به گلــرخ می گوید: من خیلی وقته 
یه گریه ی درست و حسابی ندیدم گلرخ فریاد 
می زند: »حــالا هم نمی بینی. مــن گریه هامو 
قبلَا کردم. حالا فقط فریــاد برام مونده. بده ش 
من!« )دقیقه ی 12۵(. این عدم بروز احساسات  
پیش از این یعنی پیش از آسیب هایی که در این 
مسیر دیده اســت نیز وجود دارد. گلرخ در برابر 
پدرش و ابراز دلتنگــی او چیزی بروز نمی دهد 
و هنگام رفتن پدر زمانی که او ســوار بر تاکسی 
می شــود می بینیم که گلرخ عامدانه می کوشد 
تا اشــک نریزد )دقیقه ی 81(. گلرخ کمالی که 
زنی نویسنده و پرشور اســت بنا دارد تا با اشک 
نریختن و پرهیز از کنش هایی کــه تا پیش از 
این زنانه به نظر می رســید قــوی جلوه کند. او 
حتی پس از سکانس تعرض در دفتر هاشم برید 
اگرچه دردمند و آسیب دیده ظاهر می شود اما 
هرگز گریه نمی کند. بعد از سکانس تعرض او را 
می بینیم که در لابی هتل نشسته است. عینک 
به چشم دارد، سیگار می کشد، سرش را پایین 
می اندازد، خودش را جمع می کند و شرمگین 
اســت )دقیقه ی 109(. گلرخ گریه نمی کند، 
داد می زند، در خانه ی فرشــته روی میز مشت 

»زن« در 
سگ کشی هم چون 
مفهوم میراثی خود 
بخشنده است. 
اگرچه در گذشته 
همسرش را به ظن 
خیانت ترک کرده اما 
این بار بازگشته تا 
مفهومی اسطوره ای 
از خود بسازد. این بار 
نه با ظن خیانت بلکه 
با اطمینان به این 
موضوع )خیانت(

باشگاه مخاطبان
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